
  

  
  
  
  
  
  
  

  ؛ اعتقادات شيعه در كلام فيض كاشاني
  انوارالحكمه بر محوركاوشي 

  *برندق زاده قلياحداالله 

  
  اشاره

، اسـت  كه براي بيان تقرير فيض كاشاني از اعتقادات اماميه نگاشـته شـده  حاضر  مقاله
هـاي فكـري    كند و به تنوع گـرايش  نخست زندگاني علمي فيض كاشاني را بررسي مي

را تخطئه تصوف و علم كلام  ،فلسفهاز جمله عالماني است كه كند. فيض  وي اشاره مي
نيازي از  با ادعاي بي داند. وي را كافي مياعتقادات، نقل از معصوم  ةبراي عرضو  ،كرده

در مقاله حاضـر در عـين   . ستهاي اعتقادي نموده ا ليف كتابأت اقدام به ،ناكلام متكلم
او عملي بندي  پاي قبال فلسفه، تصوف و كلام،در فيض  منفيِ گيريِ توضيح اين موضع

هـاي اعتقـادي    بخش اصلي مقاله حاضر به بيـان ديـدگاه  . نفي شده استبه اين موضع 
اهميـت  گرفته اسـت.   وي صورت انوار الحكمهكه بر محور كتاب اختصاص دارد فيض 

ايـن اسـت كـه ايـن كتـاب تمـام       طور كه در مقاله بررسي شـده در   همان الحكمه انوار
رغـم   به آورد. ميبه نمايش در هاي او اعم از فلسفي، عرفاني، كلامي و حديثي را گرايش

نمود يافته است، وي در اين كتاب اعتقادات را  انوار الحكمهها در  آنكه تمام اين گرايش
طور مستقيم  بهدارد كه  بلكه در قالبي خاص بيان مي ،قالب ساختار مرسوم كلامي نه در

   است. گرفته شده از آيات قرآن 
  

  ، حكمت متعاليهاماميه ،اعتقادات، انوارالحكمهفيض كاشاني،  :ها كليدواژه

                                                                         
 المصطفي العالميه. جامعةعضو هيئت علمي  *
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   علمي ةنام زندگي

 هجـري قمـري اسـت كـه در     ماز علماي بـزرگ قـرن يـازده   ملا محسن فيض كاشاني 
؛ 491/ 5: تـا  بـي ، تهرانـي  گابزرغ ـ(آ در شهر كاشان متولد شده استق 1007صفر چهاردهم 

 شـيرازي  يمرحـوم ملاصـدرا  ، ا استاد و پـدر زنـش  ر» فيض«لقب  .)421/ 3: 1382، نوري
طبق آنچـه   .)100/ 6: 1390، خوانساري؛ 323: تا بي، (تنكابنيكرده است  به وي اعطا ق)1050(

اسـت  آمـده   ،ناميده شرح صدرة رسالآن را كه  ،مرحوم فيض نوشتخودنامة  زندگيدر 
بـه   مرحوم نورالـدين محمـد  ، در كاشان نزد دايي خويش كودكي و نوجواني ةدر دوراو 

در بيسـت سـالگي بـراي    . منطق و ادبيات پرداخت، اصول، فقه، حديث، يادگيري تفسير
لكـن در  ؛ آموخـت  تحصيل به اصفهان رفت و در آنجـا رياضـي و علـوم ديگـر را     ةادام

را كسـب  » علـوم بـاطن  « كسي را نيافـت كـه در محضـرش    مراكز علمي رسمي اصفهان
اطـلاع  ، ) در شـيراز ق1028م( در همان موقع از آوازة مرحوم سيد ماجد بحرانـي نمايد. 

ني بر علـم فقـه و حـديث    درنگ عازم آن شهر شد و در محضر مرحوم بحرا يافت و بي
 ـ تسلط يافت و در كـلاس درس   شـد. سـپس بـه اصـفهان بازگشـت      نيـاز  يو از تقليد ب

 . آنگاه راه حجاز را در پيش گرفتروايت گرفت ةبهايي حاضر شد و از او نيز اجاز شيخ
ق) 1030م( الدين عـاملي  شيخ زين بن شيخ حسن بن و در آن سفر به خدمت شيخ محمد

سفر نمود سپس براي كسب علم باطن به قم  .نقل حديث گرفت ةو از او نيز اجاز رسيد
او استفاده كرد و محضر مدت هشت سال از  .تا از محضر ملاصدراي شيرازي بهره گيرد

او نيز عزم شيراز كرد و دو سال ديگـر از دانـش    زماني كه ملاصدرا از قم به شيراز رفت
جمعـه و   ة نمازو به تدوين كتاب و اقام ن مراجعت كردسپس به كاشا .استادش بهره برد
به دعوت شاه عباس دوم صفوي براي تعليم و اقامـة  ق 1067سال  در. جماعت پرداخت

سفر كرد و پس از مـرگ شـاه عبـاس     ،پايتخت ايران، به اصفهان جمعه و جماعتنماز 
 22در ايشـان   .بـه بعـد)   58: 1371، (فيض كاشـاني  دوباره به كاشان بازگشت ق)1077( دوم

و در همـان شـهر    يافـت  سالگي در شهر كاشـان وفـات   84در ق 1091ربيع الآخر سال 
  . )387: 1378، بزرگ تهرانيآغا؛ 252: 1361، (قمي مدفون گرديد

  
  علمي ةسير

، در هـر كـدام از ايـن تأليفـات    . انديشـة او  هـاي مختلـف تأليفـاتي دارد    در رشته  فيض
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، عـارفي بـه   نويسـد  طور مثال وقتي كتاب عرفاني مي به ؛گيرداي خاص به خود مي صبغه
و زمـاني كـه بـه    خاصـي دارد  نگارد ديدگاه فلسفي  اني كه فلسفه ميو زم تمام معناست

رايج را  يفقهكند و آنگاه كه روش  امل جلوه ميثي كمحدپردازد،  ميحديث  آوري جمع
  . گيرد اخباري به خود مي ةچهركند،  مينقد 

هشت سـال  آن را نيز از او برجاي مانده است كه  انصافنام ه اي ب در اين ميان رساله
كلام و تصـوف حملـه كـرده و تأليفـات     ، ش از وفاتش تأليف كرده و در آن به فلسفهپي

واقعـي  هـاي غير  ريين رساله محور برخـي داو ا .تمرين دانسته استبراي اش را  گذشته
 شآثاربا در نظر گرفتن همة اما واقعيت اين است كه بايد فيض را ؛ دربارة او شده است

سـه   آثـار اصـحاب   كه فـيض دهد  نشان ميآثار او  ةلعمطا. شناخت ة آنهاهم ةو با مطالع
و تا آخر نيـز  كرده ) را از همان جواني مطالعه گرا نصو  عرفاني، فلسفي( گرايش فكري

درطـول زنـدگي او    ها گرايش لكن هر كدام از اينه است؛ بند بود پايسه گزارش به هر 
در بخـش   كرد:ش تقسيم به سه بخ توان ميرا فيض زندگي علمي اند.  داشتهفراز و فرود 

ق 1036را در سـال   عـين اليقـين  لـذا كتـاب   ؛ گرايش به فلسفه در او شدت داشـت  اولْ
را در سـال   كلمـات مكنونـه  هاي عرفاني پيـدا كـرد و    در بخش دوم گرايش. تأليف كرد

در گرايش به نـص در او قـوت گرفـت و     در بخش سوم و ،به نگارش درآوردق 1057
و تنهـا راه نجـات را   تاخـت  بـه برخـي علـوم    ق 1083ر سال د، انصافدر رسالة نتيجه 

  .  مراجعه به قرآن و سنت معرفي كرد
در پي آن بـود  زندگي علمي خود  ياو از ابتدا تا انتهااين است كه آنچه مسلم است 

ايـن  . تكميـل كنـد   عرفان و قـرآن ، كه راه استادش صدرالمتألهين را در جمع بين برهان
تـوان   مـي  ،ق1089سـال   ، تـأليف اصـول المعـارف  و  اليقـين  عـين  هاي ادعا را در كتاب

يافتن يـك گـرايش در او    بنابراين شدت؛ )4: 1375و  22: 1428، (فيض كاشاني مشاهده كرد
زمـاني كـه فلسـفه    زيـرا   .به معناي كنار نهادن گـرايش ديگـر نبـود    در يك زمان خاص

 ـ     كتابنويسد،  مي . گرايـي اوسـت   صهايش مملو از آيات و روايـاتي اسـت كـه مؤيـد ن
نگـارش مطالـب فلسـفي از اصـطلاحات     كـرد در   از همان ابتـدا سـعي مـي   همچنين او 

، اصول المعارفو  عين اليقين هاي در كتاب ؛ براي مثالاستفاده كندشده در روايات وارد
وارده در  »مسـبب «و  »سـبب « ةبلكـه از واژ ؛ علت و معلول را به كار نبرده ةگاه واژهيچ

بـه   در كنـار آن اش تقويـت شـد،   كرده است. آنگاه كه رويكرد عرفـاني استفاده روايات 
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اش شـدت   گرايـي  هاي حديثي و نص در پايان عمر نيز كه گرايش پرداخت. وافيتأليف 
هـاي عرفـاني و    محتـواي آمـوزه  شود، مشاهده مي الحقايقطور كه در كتاب همان ،يافت

را از دل آيـات و روايـات    هـا  در آثارش حفظ كرد و سـعي كـرد ايـن آمـوزه     فلسفي را
در سراسـر زنـدگي   ايشـان   .به زبان قرآني و روايي مطرح سـازد آنها را و كند استخراج 

حتـي پـس   ؛ وضوح حفظ كرد گرايي را به و تأويلنمود گرايي پرهيز از ظاهرخود  علمي
ها  اين گرايش ةهم كلام و تصوف حمله كرد، در آن به فلسفهكه  انصافرسالة تأليف از 
ق 1090و در سـال   اصـول المعـارف  كتـاب فلسـفي   ق 1089مثلاً در سال . حفظ كردرا 

  نوشت. را  كلمات مضنونهو  كلمات مخزونهعرفاني  هاي كتاب
كـه از آثـار    الحقـايق او در كتـاب  . سـت انيازمند توضيح  ديدگاه فيض در باب كلام

به علم كـلام   عوام مردم را از پرداختناست  ،ق1090او، يعني سال  آخرين سال زندگي
شـدن تشـبيه    جلـوگيري از غـرق   براينهي كرده و اين كار را به نهي كودكان از نهر آب 

همچـون رخصـت    رخصت خواص در آموختن علـم كـلام   بر همين اساس .كرده است
لكن خواص نيز بايد به اين نكتـه توجـه داشـته باشـند كـه      ؛ فرد ماهر در شناگري است

در آن غـرق   ،است و افراد زيادي بدون آنكه بداننـد پرخطري  گرداب كلامعلم ورود به 
را كند كه قدرت بـر ادراك تمـام حقـايق     هر ضعيفي گمان مي زيرا در اين مقام .اند شده
احتيـاج بـه كـلام در     .)46: 1423(فيض كاشـاني،   از اين استجز كه واقعيت  حالي؛ دردارد

حفـظ خـود از راهزنـان     بـراي  گـزاران  واقع همچون احتياج به نگهباناني است كه حـج 
متكلمـاني  . به وجود آنان نيز نيازي نخواهد بـود  ،كنند و اگر راهزنان نباشند استخدام مي

اصـلاً از  ، اند مجادله اختصاص داده و راه آخرت را فراموش كرده بههم كه عمر خود را 
مـان  و متكلدارند بر اعتقاداتي كه مردم   زيرا آنان علاوه؛ شوند علماي دين محسوب نمي

امتيـاز  . چيز ديگري ندارند تا عالم شمرده شوندمشترك هستند، نيز در آن مورد با مردم 
معرفت خداونـد و صـفات و افعـال او و     ،بنابراين. تنها به فن مجادله است آنان از مردم

بلكه كلام حجاب و مانعي اسـت در راه  ؛ آيد از علم كلام به دست نمي ،ساير علوم ديني
چـه  ، وقتي ظواهر قرآن و سنت در اختيار مـردم اسـت  . )27: (همان ينيرسيدن به علوم د

؟ نيازي وجود دارد كه مردم براي كسب اعتقادات خـود در مسـير متكلمـان وارد شـوند    
كـه فرصـت چنـداني بـراي      ــ ـهي را كسي است كه واجبات الا ةوظيف ،اشتغال به كلام

بـه شـبهات    و با پرداختن بـه كـلام  يابد و از آنها فراغت دهد انجام  ــ انجام آنها نيست
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(فـيض   پاسـخ دهـد  ، بين خدا و بندگانش هسـتند  ةصدد ايجاد فاصلكه در ،يرمسلمانانغ
هـي  ولي ديگران براي فراگيري اعتقادات صحيح بايد به وحـي الا ؛ )5-1/2: 1384 ، كاشـاني 

  و از طريـق معرفـت فطـري در     نآنـا  واسـطة پيـامبران و اوصـياي    نـد كـه بـه   مراجعه كن
و راه خدا را با بيـان و   اند ترين مردم بوده پيامبراني كه عاقل ؛تيار بشر قرار گرفته استاخ

   انـد  شناسـانده  نبـه آنـا  ، برهاني كـه متناسـب بـا عقـول طبقـات مختلـف مـردم اسـت        
  . )39 : 1423(فيض كاشاني، 

 ،نيز توجه داشته است كه همـة مـردم بـراي فراگيـري اعتقـادات      مسئلهفيض به اين 
مراجعه بـه كتـاب و سـنت را ندارنـد و راه اسـتنباط عقايـد از كتـاب و سـنت را         توان 
 ـ ،در سطوح مختلف ،هايي را به همين جهت كتاب .دانند نمي اعتقـادات تـأليف    ةدر زمين
هـا مغـز و    مخاطبان خود را به آنها ارجاع داده و تصريح كرده است كه اين كتـاب  ،كرده
بلكه التزام به آنها باعـث  ؛ شود ها تقليد محسوب نميو التزام به آن هستنددين اسلام  لب

 ،آگاهي شخص از روش تحقيق و راه يافتن به براهين حقيقي اسـت كـه صـاحب شـرع    
   .)1/5: 1384(فيض كاشاني،  آنها را تعليم كرده و با فهم اكثريت مردم مناسب است

  
  آثار كلامي فيض

بـراي معرفـي    ،»نگـاري  جـامع «و  »نگـاري  تـك «صورت  فيض كاشاني آثار متعددي را به
است كه هـر كـدام از آنهـا بـه سـطح خاصـي از مخاطبـان        تأليف كرده اعتقادات شيعي 
العيون فـي اهـم    قرةالدين، المعارف، انوارالحكمه،  اليقين في اصول  علم. اختصاص دارد

يض كه فهستند هايي  از جمله كتاب ،النجاة العقايد و منهاج ترجمةالفنون، اصول العقايد، 
بـراي   ،از بين آنها سـه كتـاب اخيـر   . در آنها سعي كرده است تمام اعتقادات را ذكر كند

، عـدل ، توحيـد ( گانـه  و اصول پـنج  اند يعني عوام مردم نوشته شده، مخاطب سطح پايين
هـايي نيـز بـه     كتـاب . ها را تشـكيل داده اسـت   ساختار اين كتاب ،امامت و معاد)، نبوت

بخشي از  ،يض بر جاي مانده است كه در هر كدام از آنهانگاري از مرحوم ف صورت تك
  :  ند ازا ها عبارت اين كتاب. اعتقادات را بررسي كرده است

كه در آن كيفيت ميزان روز قيامت بررسي شده و بين اخباري كه بـه   ميزان القيامه. 1
  .  جمع شده است هستند،  حسب ظاهر متعارض

 .  استكرده ت و جنهم بحث حقيقت بهشدر مورد كه  الاخره مرآة. 2
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 .  استنوشته شده  ،كه دربارة ايمان و كفر و مراتب و شرايط آنها السانح الغيبي. 3

كـه در آن از حقانيـت مـذهب اماميـه      »مولتان«اي در پاسخ به سؤالات اهل  رساله. 4
 .  دفاع كرده است

ه فـيض در  كتابي اسـت ك ـ ترين  ترين و مفصل مهم علم اليقينكتاب  ،در بين اين آثار
تلخيص نموده آن را اعتقادات اماميه تأليف كرده و در دو نوبت نيز  ةدربار ق1042سال 
مطـالبي فلسـفي نيـز بـدان      ،انجام داده اسـت  ق1043در تلخيص اول كه در سال . است

 تنهـا بـه   ق1083ما در تلخـيص دوم در سـال   ا؛ ناميده است انوارالحكمهافزوده و آن را 
  .  را بر آن نهاده است المعارفده و نام خلاصه كردن اكتفا كر

  
  و جايگاه آن در بين ساير آثار انوارالحكمههدف از تأليف 

هاي كلامـي عـدول كـرده و سـاختار      متعارف در كتاب ةاز شيو انوارالحكمهاو در كتاب 
بـه و  الرَّسـولُ بِمـا أنُْـزلَِ إِلَيـه مـنْ ر      آمـنَ « ةشريفآيات كه از  هجديدي را انتخاب نمود

هلسر و كُتُبِه و هكَتَلائم و نَ باِللَّهنوُنَ كُلٌّ آمْؤما«و  )285: (بقره »الْمنُـوا   ينُوا آمينَ آما الَّذهأَي
لُ ونْ قَبي أنَزْلََ متاَبِ الَّذالْك و هولسلَى ري نزََّلَ عتاَبِ الَّذالْك و هولسر و كْفُـرْ    باِللَّهـنْ يم

اقتبـاس   )136(نسـاء:   »بعيـداً  لالاًَباِللَّه و ملائَكَته و كُتُبِه و رسله و الْيومِ الĤْخرِ فقَدَ ضَلَّ ضَ
چهار بخش و به تعبيـر  در را  انوار الحكمهكتاب  ،آياتفيض با الهام از اين كرده است. 
اسـت كـه    هـاي فرعـي  بخشداراي  كتاب،هر . ه استچهار كتاب سامان دادخودش در 

انـوار  نـام كتـاب را    بـه همـين مناسـبت    از آن ياد كـرده و » نور«با عنوان  ، بيشترلفؤم
كتـاب العلـم   «را كتـاب دوم   ،»كتاب العلم باالله تعـالي «را كتاب اول . نهاده است الحكمه

را چهـارم   و در نهايـت كتـاب  » كتاب العلم بالكتب و الرسـل «را كتاب سوم  ،»بالملائكه
ه كلامـي كـه فـيض ارائـه كـرد      اينبنابر .گذاري كرده است نام »كتاب العلم باليوم الآخر«

عنـوان   كه در قـرآن بـه  هستند مسائل و محتواي آن مسائلي  ،هخدمت ايمان بود در است
  .  اند متعلَّق ايمان معرفي شده

دانـد و بـه    باور و ايمان را از سنخ علـم مـي   ،صدرالمتألهين ،فيض همچون استادش
سـاير باورهـا    هايي كه به مباحث اعتقادي و يـا  همين جهت است كه در برخي از كتاب

پيش از ورود به اعتقادات و باورها بـه  ، اختصاص داده است... عرفاني و، اعم از اخلاقي
، علـم اليقـين  : رك( دهـد  ورود بـه باورهـا قـرار مـي     ةآن را مقدم ـ ،علم پرداختـه  مسئلة
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 ....)و عـين اليقـين  ، اصـول المعـارف  ، الحقـايق ، نـوادر الاخبـار  ، فيشـا ، وافي، المعارف
هاي اعتقـادي فـيض ايـن اسـت كـه       و ساير كتاب انوارالحكمهويژگي مشترك  ،بنابراين

بلكه افراد مؤمن را به ايمان يقينـي و  ؛ متولي دفاع از دين در مقابل شبهات دشمن نيست
اعتقـاد عـاري از شـك و ترديـد      ،فيض از ديدگاه .رساند كشف تام و عاري از ترديد مي

 .شود كه از قرآن و روايـات اسـتنباط شـده باشـد     تنها در صورتي براي انسان حاصل مي
اي از فـيض را بـه نمـايش     اين است كه اين كتاب چهـره  انوارالحكمهاهميت و ويژگي 

گذارد كه فقط مشـتمل بـر يـك مقطـع تـاريخي از فـيض و بـه تعبيـري بخشـي از           مي
فـيض در ايـن   دهـد.   نشان مـي  بلكه اين كتاب تمام شخصيت او را؛ نيستشخصيت او 

كتاب هم بر مبناي حديث عمل كرده است و هم از سلوك عقلي و فلسـفي بهـره بـرده    
يعني ؛ اش از عرفان را در معرض ديد گذاشته است گرايي و تأثيرپذيري است و هم باطن

تـوان   ميوضوح  ع بين آنها را بهعرفاني و وحياني و تلاش براي جم، گرايش فلسفي  سه
  . در محتواي اين كتاب ملاحظه كرد

  
  انوارالحكمهمحتواي 

  خداشناسي. 1

  . اثبات وجود خدا1-1
بـا اثبـات   اسـت   نـام نهـاده  » كتاب العلم بـاالله « مرحوم فيض بخش اول اين كتاب را كه

 ،جـود كند و براي اين كار از مباحث فلسفي همچـون اصـالت و   وجود خداوند آغاز مي
يعنـي   ،صـديقين  گيرد. وي طريق ميبهره  ناپذيري وجود ماهيت و تعريف بودن اعتباري

ترين راه بـراي  ترين و سريعرا شريف ،شناخت خدا به خدا و شناخت مخلوقات به خدا
در رتبة دوم  نداند و طريق معرفت نفس را از حيث شرف و اتقادستيابي به شناخت مي

و آن را مؤيـد  شود  ميري بودن شناخت خداوند را متذكر فط دهد. وي همچنينقرار مي
مكلّف بـه كسـب    گويد مردم براي شناخت خدا سازد و سپس مي به آيات و روايات مي

بلكه همان گواهي فطرت در اين زمينه براي آنان كافي است ؛ هاي علمي نيستند استدلال
گـويي بـه    سـخ صـدد پا ، مخصوص افراد خاصي اسـت كـه در  و كسب تعمق و استدلال

به اين معنا نيست كـه كسـي بتوانـد    نيز بخشي به شناخت عمق .ن هستنداشبهات مخالف
. شـود  مورد احاطه) كسي واقع نمي( كه خداوند محاطچرا؛ حقيقت خداوند را درك كند
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هـايي اسـت كـه از     تواند بفهمـد سلسـله نـام    حداكثر چيزي كه انسان دربارة خداوند مي
 ـذات خداونـد دخلـي ندار  به اند و در حقيقت  يافته اي صفات اشتقاق مجموعه زيـرا  ؛ دن

بـدين  ، »است... توانا و، او موجودي دانا«م است كه معرفي خداوند با اين عنوان كه مسلّ
گـوييم   معنا است كه يك امر مبهمي هست كه داراي علم و قدرت است و زماني كه مي

. نيـاز اسـت   ه او از فاعل بـي بازگشت اين سخن به اين است ك» الوجود است او واجب«
بلكـه  ؛ گونه شناخت به معناي شناخت حقيقت و چيسـتي او نيسـت   روشن است كه اين

شناخت عارفان اين است  ةبنابراين نهايت مرتب .هاي مشتق است شناخت يك سلسله نام
  .  كه بدانند از شناخت خداوند عاجزند

ن را از تفكـر در ذات  يازده روايت ذكر كـرده اسـت كـه انسـا     ،وافيفيض در كتاب 
توانـد خـدا را    گونه كه با چشـم نمـي   گويد انسان همان سپس مي. كند تعالي نهي مي حق

كه قلـب نيـز همچـون چشـم از     چرا؛ تواند به اين معرفت برسد با قلب نيز نمي بشناسد
گونه كه چشـم هنگـام    همان. نداردرا عالم ملك است و توانايي معرفت بر عالم ملكوت 

تعـالي   چشم باطن نيز هنگام ادراك باري ،دهد رشيد توان خود را از دست مينگاه به خو
   .)375-1/371: 1365(فيض كاشاني،  شود از درك كنه ذات او عاجز مي

و عرفـان  پـذيري فـيض از فلسـفه    تأثير ،در مبحث اثبات وجود خداقابل توجه  ةنكت
؛ مشـاهده اسـت  قابـل   مبحـث وضـوح در ايـن    او بـه  و عرفـاني  رويكرد فلسـفي  است.

و عرفـاني   فلسـفي  صراحت از تفاسير و ادبيـات  به اي كه براي رسيدن به مطلوب گونه به
اخت خداونــد را منحصــر در راه شــن ،فــيضآنكــه  ديگــر ةنكتــ. اســتفاده كــرده اســت

بلكـه در   ؛دانـد  نمـي ، اسـت   كه در اين كتاب مطـرح كـرده   ،شناختي و راه فطرتوجود
سـينا،   (ابـن  سـينا  ابـن  و )168-167: 1382(شيرازي،  ملاصدراهاي ديگرش با اقتباس از  كتاب
از راه نفس يا جسم يا حركت يا براي مثال  ــشناختي  هاي جهان از راه )20 -3/18: 1375

  .)326 -1/324: 1428(فيض كاشاني،  به اثبات وجود خداوند پرداخته است ... ــماهيت و
  

  يگانگي خدا. 1-2
صورت روايـي وارد   ابتدا به. ايشان پرداخته استنگي خدا يگا موضوع بهفيض در ادامه 

 ،)41: 1354(شـيرازي،   اي كه برگرفته از آثار صدرالمتألهين بحث شده و سپس آن را با ادله
، بـه تأييـد عقـل    است )412/ 3: 1412(غزالـي   و غزالي )1/35: 1355(سهروردي،  شيخ اشراق
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پـي   ن توحيد الوهي و توحيد وجـودي گاه مراتب توحيد را تحت عنوارسانده است و آن
مقصود او از توحيد الوهي چيزي است كه در مقابل شـرك جلـي اسـت و     .گرفته است

  . مرادش از توحيد وجودي چيزي است كه در مقابل شرك خفي قرار دارد
  

  بودن ذات خداوند از صفات ممكن و از تشبيه و تنزيه . منزه1-3
اوصاف نقص مخلوقات منزه اسـت از اوصـاف    طور كه از خداوند همان :گويد مي فيض

آيات و رواياتي را كه در آنها خداونـد بـه    ،اين اساس بر. كمال مخلوقات نيز منزه است
آنچـه مـوهم تشـبيه اسـت از     كند كـه   به اين بيان تأويل مي، مخلوقات تشبيه شده است

 خـدا  جا كه مخلوقات؛ يعني از آننه از حيث ذات مقدسش ،و صفات اوست حيث اسما
و صفاتش متصف به تنزيه خداوند از حيث مراتب اسما او هستند و صفات  اهر اسمامظ

و به هيچ كدام از آنهـا  است تشبيه و لكن از حيث ذاتش منزه از تنزيه ؛ شود و تشبيه مي
  . شود متصف نمي

  
  . صفات جمال و جلال1-4

 كنـد كـه خداونـد    مـي با ادبيات فلسفي ثابـت  فيض در بخشي ديگر از كتاب العلم باالله، 
كامل بالذات و مبدأ هر كمالي است و مؤيداتي نيـز از قـرآن و حـديث دربـارة آن ذكـر      

از آن جهـت   ــ ـ هر كمالي كه براي موجود استدلال فيض اين است كه ةخلاص. كند مي
موجود كامـل بالـذات اسـت و هـر كامـل      ، مبدأ آن ،در نظر بگيريم ــ كه موجود است

كـه اگـر در ذات خـود فقيـر باشـد در      چرا؛ خود غني بالذات باشد بالذاتي بايد در ذات
كمالات خود نيز فقير خواهد بود و در جاي خود اثبات شده است كه غنـي بالـذات در   

اتصاف  ،. وي در ادامهشود مي بنابراين جميع كمالات به او منتهي؛ ذات خود واحد است
تقاد او در اين زمينه ايـن اسـت   اع. كند تعالي را به صفات جلال و جمال بررسي مي حق

بنـابراين   .انـد  صفاتي متباين و متقابل ،مثل غضب و رحمت)( كه صفات جلال و جمال
بلكه اتصـاف او  ؛ گونة بالذات متصف است توان گفت خداوند به هر دو قسم آنها به نمي

. صورت بالاضافه اسـت  صورت بالذات و اتصافش به صفات جلال به به صفات جمال به
تر باشد  به خدا نزديك وجود هر چه درجه دارد، يدرجات و مراتب ،ح اينكه وجودتوضي

ظهور صفات جمال در او بيشتر و هر چه از خدا دورتر باشد ظهور صفات جـلال در او  
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عليـه   مغضوب بالاتر ةنسبت به درج ،اين چيزي كه مورد غضب اوستبنابر .بيشتر است
، بلكـه اصـل وجـود   ؛ شامل همه چيز اسـت  كه رحمت اوچرا؛ صورت اطلاق است نه به

  .  رحمت است
 ،طور كلي براي دستيابي به ديدگاه فيض در باب صفات بايد گفت به اعتقاد فـيض  به

يعني در هـر مـوطن بـه    ؛ كند صفات وجود به حسب اختلاف مواطن و مقامات فرق مي
و  جسـماني اسـت   غضـب در جسـم  بـراي مثـال،    .كند پيدا مي ظهور ،حسب آن موطن

در نفـس بـه    و شـود  مي صورت فشار خون و حرارت پوست و سرخي صورت ظاهر هب
در عقل  . غضبكند مي انتقام و تشفي از غيظ ظهور پيدا ةصورت نفساني است و با اراد

  صورت عقلي است كه بـا حكـم شـرعي بـه جنـگ بـا يـك عـده يـا دسـتور اعـدام             به
 ةكـه شايسـت  اسـت  ديگـري   صورت به غضب در خداوند سبحان نيز. شود مي ظاهر... و

  يعنـي خداونـد بـه حسـب هـر      ؛ ساير صفات نيز به همين قيـاس اسـت  . ذات خداست
 كاشـاني،   (فـيض  چون مخلوق هيچ وقت مثل خالق نخواهد بود؛ صفتي مثل و مانند ندارد

1360 :21-22( .  
ــر خداونــد و غيــر او اطــلاق  ةدر انديشــ ــه دو  ،شــود مــي فــيض هرچــه ب ــا ب   همان

  كـه  » وجـود «حتـي   .گـردد  مـي  اطـلاق  ،يك درجه و پايه نيسـتند  ه درمعناي مختلف ك
و غير او به يـك  شمول او برخداوند  چنين است؛ يعني اعم اشيا استفراگيري به لحاظ 

هايي است كـه حـاكي از وجـود     ها و شبح االله وجودشان سايه تمام ماسوي. شكل نيست
  ، رحمـت ، محبت، اراده، تقدر، ساير صفات خدا چون علم ةدربار. خداي سبحان است

  تفـاوت   صـفات  در ايـن يعنـي خـالق و مخلـوق    ؛ گونه اسـت  نيز همين... حيا و، غضب
 ـ انـد؛  مخلوقات همراه با نقـص و عيـب   اين صفات در. دارند مخلوقـات، ذات   خلافرب

  ة ايـن صـفات دربـار   لـذا كـاربرد   . گونـه قصـور و عيـب اسـت    آفريدگار مقـدس از هر 
كـه   هـا آن نـه بـه اعتبـار مبـادي     انـد،  كمالات، كه است هاآن ياتخداي متعال به اعتبار غا

  واضـع ايـن لغـات نيـز ايـن اسـامي را ابتـدا بـراي مخلوقـات وضـع كـرده            . ندا نقايص
ولـي فهـم    .هـا اسـت   تر به عقول و فهـم  نزديك ،در مورد خلقمعاني آنها كه چرا؛ است

بلكـه آنچـه بـراي     ؛تـر  خداوند جداً سـخت اسـت و بيـان آن سـخت    ة معاني آنها دربار
   مطلـب اسـت   بـه يـك اعتبـار دور سـاختنِ     ،گفتـه شـده اسـت   ها  كردن به ذهن نزديك

  . )310: 1428و  108: 1384(فيض كاشاني، 
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. وجود است درقائل به اشتراك لفظي  ذكر شد گمان نشود كه فيضنچه آبا توجه به 
، علـم ، بگويد وجـود خواهد  مي فيض، المعارف  اصول ةتعليقدر  به بيان مرحوم آشتياني

ه حسب مفهـوم بـين   گرچه ب ،قدرت و ساير صفات كماليه كه از عوارض ذاتي وجودند
 ةولـي در درج ـ  ،و به حسب مصداق از يك سنخ و حقيقت هستند حق و خلق مشترك

ي عرض عـريض  ادار چنان آنشود حقيقتي  ، ميدر حقايق تشكيكي كهنيستند؛ چراواحد 
  . )63 :1375 ،(همان فقير محض باشد شديگرة و مرتبآن غني محض  ةباشد كه يك مرتب

  
  الاهي ي. اسما1-5

لفظي است كـه بـر ذات    اين اعتقاد است كه اسم بر الاهي يدر باب اسما ،مرحوم فيض
  كـه دلالـت بـر    » رحمـان «مثـل لفـظ    ،كنـد  دلالـت مـي  ، موصوف به يك صـفت معـين  

موجـودات را   ،رد عرفـاني گاه با رويكآن .ند كه متصف به صفت رحمت استك  ذاتي مي
، كند كه هر كـدام بـه زبـان نيـاز و فقـر      و بلكه عين آنها معرفي مي مظاهر اسماي حسنا

 ومـان بـه اسـم   مظلبـراي مثـال   ؛ كنند كمالي را كه مستعد آن هستند از خداوند طلب مي
  از او و موجودات ديگر بـه زبـان حالشـان بـه اسـم ديگـر       » مغني«به اسم  فقرا ،»منتقم«

  .  ندكن يمطلب 
  
   الاهي. افعال 1-6
  تعالي . صدور موجودات كثير از حق1-6-1

آن صـدور   موضوعاست كه اولين  انوارالحكمهاز مباحث ديگر كتاب  الاهيافعال  ةمسئل
اين است كه  مسئلهاعتقاد فيض در اين . از واحد، يعني حق تعالي، استموجودات كثير 

فعـل   ،و كثرتي ندارداست الحقيقه  او بسيط جا كهجود است و از آنو ةافاض فعل خداوند
 ،ماهيـات  و به تعبير ديگرْ ،وجودات متكثريكي است كه همان ابداع وجود است.  او نيز

وحـداني و  ، روحـاني ، جوهري است شـريف  اولين مخلوقْ. لوازم وجود معلول هستند
      بسيط كه وجوه متعدد و جهـات مختلفـي دارد و سـاير موجـودات از وجـوه و جهـات 

اين موجودات در صدور از خداونـد و در  . آيند وجود مي ةاول به عرص مخلوقِ مختلف
بـه   ،تر باشـند  اي كه هر اندازه به مبدأ نزديك گونه به؛ داراي مراتب هستند بازگشت به او

   ،قـدر از مبـدأ دور باشـند    ترنـد و هـر   نيـازي نزديـك   شـرافت و بـي  ، وحـدت ، بساطت
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ــدي بي، اخــتلاف ــب و نيازمن ــدتركي ــن سلســله  . شــتري دارن ــه در اي   روشــن اســت ك
ــب ــايين     ، مرات ــود پ ــالات موج ــة كم ــت هم ــالاتر اس ــه ب ــودي ك ــود   موج ــر از خ   ت

  .  را داراست
  
  . قضا و قدر1-6-2

قضا عبارت است از وجود صور عقلي جميـع موجـودات عـالم در عـالم      ،از نظر فيض
از وجـود جميـع   قـدر عبـارت اسـت    . اساس ترتيب علي و معلولي بدون زمان بر ،عقل

صورت جزئي و مطابق با مواد خـارجي و مسـتند بـه     موجودات در عالم نفسي فلكي به
طور طبيعي ايـن سـؤال را تـداعي     چنين باوري به. اسباب جزئي و همراه با زمان خاص

 ،از انجام عمـل موجودنـد  پيش كه رفتارهاي ما  شدن به اينكه صور عقليِ كند كه قائل مي
دهـد كـه    ميپاسخ گونه  ونه قابل جمع است؟ فيض به اين سؤال اينبا اختيار انسان چگ
اين ديدگاه نه دفـاع از جبرگرايـي   . لكن در اختيار خود مجبور است؛ انسان مختار است

تبيين است  طور كه خود فيض تصريح كرده همان بلكه؛ است و نه جانبداري از تفويض
لكـن افعـال مـا    ؛ افعال ما خدا است لِبه اعتقاد او سبب او. الامرين است  وي از امر بين

. علل قريـب ديگـري نيـز دارد كـه يكـي از آنهـا قـدرت مـا اسـت         ، علاوه بر آن سبب
اسـباب  نيـز  مفوضـه   .انـد  بينند و از اسباب قريب غافـل  جبرگرايان فقط سبب اول را مي

ديدگاه حق آن است كه هم سبب اول و . از سبب اول غفلت دارند و نگرند قريب را مي
 همان امر بـين ، اين ديدگاه .ديده شوند ،با هم و البته در طول هم ،فعل اسباب قريبِ هم

  .  الامرين است 
  
  . پاداش و عقاب1-6-3

هــا در قبــال رفتارهــاي  پــاداش و عقــاب انســان ،الاهــيديگــر در بــاب افعــال  مســئلة
و چنين  لوازم و ثمرات افعال ما هستند پاداش و عقاب ،از نظر فيض. شان است اختياري

بلكه لواحـق و تبعـات امـوري هسـتند كـه در مـا       ؛ نيست كه از خارج بر ما وارد شوند
كند در واقـع آنچـه را كـه در     اگر خداوند كسي را مجازات مي ،بر اين اساس. موجودند

 شـريفه  ةطور كه در آي همان؛ كند ابراز و آشكار مي طبيعت او به صورت بالقوه نهاده بود
پس هر كـس عمـل بـدي انجـام دهـد و در       .)139: 6( »مهفَصو هميِزِجيس«فرموده است 
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 بـه خـود ظلـم    ،ظلمت جوهر و سوء استعدادشسبب اعتقادش خطا كند در حقيقت به 
پـس ايـن   . عذاب خواهد بود ةاهل شقاوت و شايست آخرتكند و به همين سبب در  مي

ند مسـتولي شـده   شقاوت و شايستگي براي عذاب از آن جهت نيست كه خشم بر خداو
  تعابيري كه دربارة غضب خداوند در شرع وارد شـده اسـت از روي   . به نظر فيض باشد

  . مجاز است
  
  فرشتگان . شناخت2

كه به شناخت فرشتگان اختصـاص داده اسـت    انوارالحكمهمرحوم فيض در بخش دوم 
ديگـري   اقسامابتدا فرشتگان را به دو گروه مقرب و مدبر تقسيم كرده و در ذيل آنها نيز 

اول كروبيـان نـام    ةدسـت  :انـد  بندي او دو دسته فرشتگان مقرب در تقسيم. قرار داده است
قدر شيفته و  عظمت پروردگار هستند و آن ةو سرگشت ،دارند كه غرق در درياي احديت

انـد كـه هرگـز بـه ذات      الاهـي  هاي خدا و خاكسار جبروت و كبرياي شيداي ياد نعمت
 ةدسـت  ؛توجهي ندارنـد  ــ چه رسد به ديگران ــ تعالي است ر حقخويش كه منور به نو

و  ،جود و رحمـت او  ةعقليه نام دارند كه خداوند آنها را خلق كرد تا واسط ةملائك ،دوم
اين فرشتگان مبـادي و غايـات تمـام موجـودات      .هاي جلال و عظمت او باشند حجاب

نـي ايـن فرشـتگان اربـاب انـواع      يع؛ هستند و تعداد آنها به تعداد انواع مخلوقات اسـت 
شان يـك   اصل و مبدأ ،به تعبير ديگر انواع جسماني كه در اين عالم وجود دارند. هستند

فرشتة عقلي است كه فردي است كامل و تام كه قائم به ذات خود است و نياز به ماده و 
 .يازنـد كه مرتبة نازلة آن وجودات و همراه با نقـص و ن  خلاف افراد ماديبر ،محل ندارد

انـد و بـه تناسـب     روحاني هستند كه متعلق به عالم اجسام يموجوداتنيز فرشتگان مدبر 
اجناس و انـواع و   ،كثرت و گوناگوني كه در طبقات اجسام آسماني و زميني وجود دارد

بـا هـر    وهر يك از اين فرشتگان داراي قـواي متعـددي هسـتند    . دارندطبقات مختلفي 
آن قوا و نيروها در واقع فرشتگان ديگري هسـتند كـه    .دهند ام مياي انج اي كار ويژه قوه

خـود او جهـت    هـاي او هسـتند و   مسخرّ قدرت اويند و بسان اعضـا و جـوارح و بـال   
(فـيض   علم اليقـين فيض در كتاب . و مشتمل بر تمام آنها است ،وحدت آن نيروها و قوا

تمـام موجـودات    ،تگان مدبرهاي فرش پس از برشمردن ويژگي )367-1/361: 1384كاشاني، 
دانـد كـه از سـوي     حيوان و انسان را داراي فرشتگاني مي، نبات، عالم ماده اعم از جماد
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، رشـد و نمـو  ، هضم و دفع غـذا ، كارهاي جذب اند تا خداوند بر اين انواع گماشته شده
  .(همان) را انجام دهند... تغيير و، توليد مثل

مـدبر   ةملائك ـ ،ع جميـع مراتـب وجـود اسـت    انسان كه جام ،در بين اين موجودات
 ـبودن به انسان تعلق دار برخي از آنها از حيث جسم .داردمتعدد و مختلفي  » قـوا «د كـه  ن

نـام  » حـواس «اند كـه   با او ارتباط يافته. برخي ديگر از حيث حيوان بودن اند ناميده شده
نـام  » ارواح بشـري «كـه  اند  به او تعلق گرفته بودن برخي ديگر نيز از جهت انسان .دارند
انـد و   اخلاق و خواطر به او تعلق پيدا كـرده ، تعدادي ديگر نيز از حيث اعمال .اند گرفته

و گروهي نيز براي حفظ انسان  اند ناميده شده» مبادي اللمم«و » ملكات« ، »الكاتبين  كرام«
  .  اند نام گرفته» معقبات«اند كه  از آفات و شرور بر او گماشته شده

بلكـه اصـناف   ؛ شـود  بندي فوق منحصر نمي تقاد فيض اقسام فرشتگان به تقسيمبه اع
جبرئيـل و ميكائيـل و   ( ديگري نيز براي فرشتگان از قبيل حاملان عـرش و اكـابر اربعـه   

از جملـه   :د كه همگي آنها در چند ويژگي اشتراك دارندناسرافيل و عزرائيل) وجود دار
جـز بـه وحـي و فرمـان خـدا       ؛اند و معاصي معصوم از گناه ؛آنها داراي بال هستند اينكه

 ـ ؛كنند كاري نمي پيوسـته هراسـان و   ، بـا وجـود عبـادت فـراوان     ؛ي دارنـد نيروي فراوان
  ... . اند و انديشناك

  
  . راهنماشناسي3

  ضرورت نبوت و شريعت .3-1
بـه شـناخت    ،و بـه تعبيـر مرحـوم فـيض كتـاب سـوم       ،انوارالحكمـه بخش سوم كتاب 

وجود پيامبران و شـريعت   ،به اعتقاد فيض .ني و پيامبران اختصاص داردهاي آسما كتاب
از نظـر  . جهت اول براي حفـظ نظـام اجتمـاع اسـت    : از سه جهت ضرورت دارد الاهي

هايي است كه در مسير سالكان راه خدا قرار دارد و بـدن نيـز    گاه فيض دنيا يكي از منزل
اگر كسي  .ركب انسان براي رسيدن به هدف استمركب غافـل شـود  از تدبير منزل و م، 

تنظيم امر معـاش در دنيـا) در   ( تواند به پايان برساند و اين هدف قطعاً سفر خود را نمي
آنچـه سـلامت بـدن را     .نسل او ادامه يابد شود كه بدن انسان سالم و صورتي حاصل مي

هـا و   خـوردني ، غذا خوردن و آشاميدن است كه خداوند به همين مقصود ،كند حفظ مي
كـه  هسـتند  زنـان   ،چه سبب حفظ دوام نسـل اسـت  ها را خلق كرده است و آن شاميدنيآ
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هـا و زنـان ويـژة     خوردني ،به حكم فطرت. خداوند آنان را كشتزار نسل قرار داده است
انسـان نيازمنـد    ،از طـرف ديگـر   .بلكه همگي به آن نيازمندنـد ؛ ندها نيست برخي از انسان

در . هاي خود را برطرف سـازد  ت تا بتواند همة نيازمنديتمدن و اجتماع و همكاري اس
ها را از سلوك به سـوي   انگيرد كه انس اين تعامل و همكاري گاهي منازعاتي صورت مي

در ميـان   را شود كـه عـدالت   نيازمند قانوني مي ،اجتماع ،به همين جهت .دارد ميخدا باز
آن را در اختيـار بشـر    الاهـي  راناست كه پيـامب » شرع«اين قانون همان  .كند برقرار نآنا

  .  دهند قرار مي
انسان در ابتداي تولـد   .تكميل استعدادهاي انسان است ،جهت دوم نيازمندي به دين

 .قابليت كسـب كمـالات را دارد   ،از طرف ديگر به حكم فطرت .از هر كمالي تهي است
بـه كمـالات    از رسـيدن  به اقتضاي آفرينش خـود  ،لكن اگر او را به حال خود واگذارند

به دليل آنكه انسان به حسب قواي غالب خود بيشـتر بـه چيزهـايي گـرايش      ؛ماند ميباز
مثـل  آنهـا   هـاي قرآنـي بـه برخـي از     دارد كه مطابق بـا طبيعـت اوسـت كـه در آمـوزه     

لازم اسـت   .اشـاره شـده اسـت   ... بـودن و  نادان، بودن، ستمكاربودن حريص، بودن عجول
 ،يابي كـه در او وجـود دارد   استعداد كمالتا به كمك كند  سياستي او را هدايت و تربيت

  .  گرنه در حد حيوانات باقي خواهد ماندا ؛به راه سعادت بياوردرو 
كنـد ايـن اسـت كـه      ذكر مي ت انبياجهت ديگري كه مرحوم فيض براي وجوب بعث

ه آگـا  ،اسـت  ننظام عالم نيازمند كسي است كه مردم را به آنچه صلاح دنيا و آخرت آنا
كنـد و   نمـي دريـغ  جهانيـان  رحمت خـود را از   ،سازد و روشن است كه خداوند حكيم

چنين حجتي اولاً بايد از جـنس بشـر باشـد و    . گذارد زمين را از حجت خود خالي نمي
ثانيـاً قـوانيني را كـه بـراي     . معجزه) داشته باشد( هايي براي صدق ادعاي رسالتش نشانه

 .خدا باشد و همه را به سوي خداوند دعـوت كنـد  كند به فرمان و وحي  مردم وضع مي
ثالثاً مردم را به طاعات و عبادات ملزم كند تا آنان را از مقام حيوانيت به مقـام فرشـتگي   

قـوانيني وضـع    ،اجتماعي و سياسـي ، هاي اقتصادي رابعاً براي مردم در زمينه. سوق دهد
ند و نيـز جانشـيني بـراي    منع ك ،كند و آنان را از كارهايي كه خلاف تمدن بشري است

 از آثاررا اين بخش مطالب مرحوم فيض ... . خود تعيين نمايد تا سنت او را حفظ كند و
 ،در نهايت فيض كاشاني .)455-447: 1303سينا،  (ابن كرده استتلخيص سينا اقتباس و  ابن

صـدرا،  (ملا غرض اصلي از بعثت پيامبران و اديان آسماني را با اقتبـاس از صـدرالمتألهين  
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سوق ، گرفتن غيب براي شهادت خدمت به كند كه غرض اصلي چنين بيان مي )411: 1382
و  ،ارجاع دنيـا بـه آخـرت   ، ها اري شهوات براي عقلزگ خدمت، دادن مردم به سوي خدا

عـذاب آخـرت رهـايي     تشويق به اين امور و نهي از خلاف آنها است تـا مخلوقـات از  
  . داد خود به سعادت نهايي دست يابنداستع ةو هر كدام به انداز ،يافته

  
  هاي آسماني . كتاب3-2

هـاي آسـماني    كتـاب  ،ديگري كه مرحوم فيض در اين بخش به آن پرداخته است مسئلة
: 1387(شـيرازي،   چيزي است كـه از اسـتادش صـدرالمتألهين    نزد او» كتاب«معناي  .است

و » كـلام «آن را  ،ه شـوند نسـبت داد  .صور الفاظ اگر بـه گوينـد   :آموخته است )7/10-19
بندد نسـبت داده شـود    نامند و اگر به آنچه كه لفظ در آن نقش مي مي» متكلم«گوينده را 

هـواي  ( لوح هـوايي  ،بنابراين؛ گويند» كاتب«و گوينده را » كتابت«آن را  نسبت به انسان
خارج كه به واسطة امواج و الفاظ خارج شده از دهـان انسـان شـكل خـاص بـه خـود       

  انسـان و   ةنفـس ناطق ـ  .كتـاب اسـت   و بـه اعتبـار ديگـرْ    ،كـلام  يرد) به يك اعتبارگ مي
قـرآن و  . كلام و كتـاب خـدا هسـتند    ،اند صادر شده» كن«ساير موجودات نيز كه به امر 

كـلام و كتـاب خـدا     ،اساس تعريـف فـوق   اند نيز بر هايي كه قبل از آن نازل شده كتاب
بلكه لازم اسـت  ؛ نبايد در يك سطح و مرتبه ديد ها را روشن است كه اين كتاب. هستند

بـه ايـن    الاهي بندي فيض از كتب دسته. بندي كرد آنها را در انواع و اقسام مختلف دسته
كه صور جميع موجودات در آن نقش بسـته و بـه صـورت     ،صورت است كه عالم عقل
 ـيعني همان چيزي كه در بحث فعل الا ــ بسيط در آن موجود است  يقضـا  نـام ه هي ب

صـورت بسـيط    الاهي بـه  ي. آنچه در قضاشود ناميده مي» الكتاب ام« ــ ناميده شد الاهي
گفتـه  » قـدر «بندد. به لوح نفوس، لـوح   نقش مي 1تحقق دارد، در لوح نفوس كلي فلكي

شود؛ كما اينكه عالم عقل، يعني عالم نفوس ناطقة كلي، لوح قضا نام دارد. هـر كـدام   مي
ب مبين نام دارد. با اين حال بين اين دو كتاب مبـين تفـاوت وجـود    از اين دو لوح، كتا

هـا و   شريعتدارد: اولي مصون از محو و اثبات است و دومي كتاب محو و اثبات است. 
د و نشـو  بر پيامبران نازل مي همين كتاب محو و اثباتهاي آسماني از  ها و كتاب صحيفه

محو و اثبـاتي اسـت كـه در ايـن مرتبـه      دليل به  ،صحت و امكان بداء از خداوند متعال
  . جود داردو
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  . حكمت محو و اثبات3-3
توان بداء را به خداوند نسبت  اين سؤال تداعي شود كه چگونه ميدر اينجا ممكن است 

به همه چيز علـم دارد و منـزه از چيزهـايي    ابد  تااز ازل داد در حالي كه خداوند متعال 
خ فيض اين است كه قـواي فلكـي بـه جزئيـات     است كه موجب تغيير در او شود؟ پاس

صـورت تـدريجي همـراه بـا      بلكه حـوادث بـه  ؛ طور يكجا احاطه ندارند حوادث آتي به
گـاه آنهـا بـه اسـباب و     به اين صورت كه هر؛ بندند اسباب و علل خود در آنها نقش مي
 در آنهـا نقـش   بلافاصـله حكـم بـه وقـوع آن امـر      ،علل پديد آمدن امري علم پيدا كنند

حكـم بـه    ،اگر آنها به اسباب مرگ زيد در فلان روز علم پيـدا كننـد  براي مثال  .بندد مي
بسا از صدقه دادن زيد پيش از آن وقـت   اما چه .بندد بر آنها نقش مي مرگ او در آن روز
در آن صـورت آن حكـم    .انـد  اطـلاع  زيرا از اسباب صدقه دادن بي؛ اطلاع حاصل نكنند

سبب  مسئلهدرست نخواهد بود و همين  ،فلان روز كرده بودنداولي كه به مرگ زيد در 
وجه نسبت دادن بداء به خداوند آن اسـت كـه آنچـه در     .و حكمت محو و اثبات است

شود به ارادة خداوند است و بلكه فعل ملكوتيان عيناً فعـل خـدا    عالم ملكوت جاري مي
مكتـوب خداونـد    ،ردهـا وجـود دا   اي كه در اين الـواح و صـحيفه   پس هر نوشته. است

 ؛د خود را به بداء توصيف نمايـد درست است كه خداون از اين جهت .شود محسوب مي
پـس بـراي خداونـد    . چند كه بداء به تغير إشعار دارد و خداوند منزه از تغييـر اسـت  هر

 نـد و اگـر تحقـق يابنـد    ا لكن در چيزهايي است كه هنوز تحقق نيافته؛ متعال بداء هست
  . كار نخواهد بودديگر بدائي در 

  
  . چگونگي دريافت وحي3-4

را به چه نحـوي دريافـت    الاهي كتاب و وحي رانباينك جاي اين پرسش است كه پيام
به تعبير ديگر كيفيت تنزيل كتاب به چه صورت است؟ فيض در پاسخ بـه ايـن    .كنند مي

 ي ديده شـده كند كه پيش از او در آثار فاراب رويكردي عقلاني و فلسفي اتخاذ مي ،سؤال
سينا و ملاصدرا نيز همان را  ابن ،)203: 1376همو، ؛ 102-101و 116-115: 1996(فارابي،  است

اسـاس ايـن    بـر . )27-26/ 7: 1981شيرازي، ؛ 480: 1376سينا،  (ابن اند برگزيده و تكميل كرده
ابـد  صـيقل ي ، ماند كه اگر با عقل به سبب بندگي كامل اي مي روح انسان به آينه ،رويكرد

. درخشد نور معرفت و ايمان در آن مي ،طبيعت از آن زايل شود ةو زنگار معصيت و پرد
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شـود   اين نور عقلي باعث مي .برند فلاسفه از وصول به اين مرحله به عقل مستفاد نام مي
كـه   رسـد در صـورتي   روحي كه به اين مرحله مي. انسان حقايق عالم را مشاهده كندكه 

شود و توجهش بـه حـس    گاه از توجه به پايين غافل نمي هيچ ،شدتوجه به فوق داشته با
كند  چه را كه از خداوند دريافت ميا هرلذ؛ شود باطن باعث غفلت او از حس ظاهر نمي

شـود و در نتيجـه شـخص محسوسـي را      بلافاصله براي حواس ظاهرش نيز متمثل مـي 
. كنـد  اي را مشـاهده مـي   شنود يا نوشته بيند و كلام منظومي را در نهايت فصاحت مي مي

سـخن خـدا و آن   ، و حامل وحي است و آن سخن ة الاهيدر واقع فرشت يچنين شخص
  .  كتاب خداست، نوشته

  
  رسالت و ولايت ،. نبوت3-5

ولـي رسـول كسـي    ؛ شود  نبي كسي است كه انجام عملي به او وحي مي ،به اعتقاد فيض
ولـي   ،هر رسولي نبي هم هست پس. گردد  است كه هم عمل و هم تبليغ به او وحي مي

ولي ؛ صادر از خدا و متعلق به خداست ،نبوت همچون ولايت. عكس آن درست نيست
همچنـين رسـالت و    .رسالت همچون امامت صادر از خدا و متعلق به بندگان خدا است

ولي نبوت و ولايت به وقـت خاصـي تعلـق    ؛ اند امامت وابسته به مصلحت وقت و زمان
اعظم  نبي با اين حال،؛ ين عقيده است كه نبوت افضل از رسالت استفيض بر ا. ندارند

زيرا نبي دو مرتبـه  ؛ كند  از رسول تبعيت مي لذا نبي .عكس استبلكه بر ،از رسول نيست
يعني علاوه بـر  ( ولي رسول سه مرتبه دارد ،ولايت نيز دارد)، يعني علاوه بر نبوت( دارد

دهد   ر صورت تعريفي كه فيض از پيامبر ارائه ميدر ه. نبوت و امامت نيز دارد) ،رسالت
و او را  اين است كه پيامبر كسي است كه خداوند او را از ميان مخلوقات خود برگزيـده 

  . آگاه كرده است ،بر آنچه كه خواسته است از احكام وحي و اسرار غيب و امر خود
  
  . اوصاف نبي3-6

معتقد است كسـاني كـه بـه     ،)410-408: 1382(شيرازي، ، ملاصدرا چون استادشفيض هم
يكي از اين  .سازد را از ديگران جدا مي نكه آنادارند هايي  رسند ويژگي مقام پيامبري مي

يـادي بـه   صفا يافته كه شباهت ز چنان آن نظري ةدر قو نها اين است كه نفس آنا ويژگي
 ـ تواند بدون به مي ،گاه بخواهدو هراست روح اعظم پيدا كرده   ،روي انديشـه كارگيري ني
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  . و علوم لدنّي را دريافت نمايديابد به روح اعظم اتصال 
 اي كـه در خـواب   گونـه  به ،برخورداري از نيروي تخيل قوي است نويژگي ديگر آنا

  .  كنند اطلاع پيدا مي از اخبار غيبي و جزئي عالم ،عالم غيب را مشاهده كرده
اي قـوي اسـت    ن به اندازهصفت ديگرشان اين است كه نيروي احساس و محركة آنا

صورت ديگـري را افاضـه    ،گذارد و صورتي را از ماده برداشته كه در مادة عالم تأثير مي
  .... كند و و بيماري را به سلامتي تبديل مي ،هوا را به ابر و باران؛ كند  مي

ولـي   ،تنهايي در يك فرد يافت شـود  چه ممكن است هر كدام بهسه ويژگي فوق اگر
 هاي پيامبر در آنچه ذكر شـد  البته ويژگي .دنشو جا فقط در پيامبر يافت ميبه صورت يك

عـدم  ، انتقـال درسـت غـرض   همچـون  نيـز دارد  بلكه صـفات ديگـري   ؛ نيستمنحصر 
، علاقـه بـه علـم و حكمـت    ، بيـان شـيوا  ، داراي مزاج معتدل و سرشت سالم، فراموشي

شجاعت قلـب و  ، خلوقاتدلسوزي و مهرباني نسبت به همة م، دشمني با لذات نفساني
  . ...باز نبودن در برابر حق و نشاط در عبادت و لج، بخشنده بودن، نهراسيدن از مرگ

  
  . وصايت و امامت3-7

از گنـاه   ،به خدا بـوده  نترين آنا معتقد است جانشين پيامبر نيز بايد افضل امت و نزديك
. بـدي منـزه باشـد   و از هـر   باشـد  خصال نيك در او جمع شـده  ،و اشتباه معصوم باشد

كلمـات  هـاي عرفـاني او همچـون     ديدگاه تفصيلي فيض در باب امامت را بايد در كتاب
  در انديشـة او همـان    ،همچـون پيـامبر   ،كـه امـام  وجو كـرد؛ چرا  جست اللئاليو  مكنونه

  تعـالي معرفـي    و تجلـي ذات حـق  گـردد   مـي انسان كاملي اسـت كـه در عرفـان بحـث     
  تـدبير   عالم همچون روح نسبت بـه جسـد اسـت؛ بنـابراين     كامل نسبت به شود. انسان مي

  : 1360 كاشـاني،  (فـيض رسـد   عـالم مـي   دست اوست و انوار الاهي از آيينة دل او بـه  عالم به
118-125(.  

ئيـاتي اسـت دربـارة انبيـا و     بحث بعدي كه مورد توجه فيض قرار گرفتـه اسـت جز  
هـاي پيـامبر    ويژگـي ، ان اولـوالعزم پيـامبر ، از جملـه تعـداد انبيـا و اوصـيا     ،آنان اوصياي

از  .جانشيني آن حضرت اتفاق افتـاد  ةص) و وقايعي كه پس از پيامبر اسلام دربار( اسلام
تدين به امور غيرمعلـوم  ، جهالت، حسد ،از پيامبرپس مردم  سبب اختلاف ،ديدگاه فيض
  بوده است.   يقيني و مشكوكو آراي غير
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  . آخرت شناسي4

  ن. مغايرت روح و بد4-1
 .كتابي است كه به شناخت روز آخرت اختصاص يافته اسـت  رالحكمهاانوآخرين بخش 

مغـايرت روح و بـدن    مسـئلة خود را بـا طـرح   شناسي  مباني انسان ،فيض در ابتداي آن
ايـن بـدن    ت انسـان بـه روح اوسـت كـه چيـزي وراي     به اعتقاد او حقيق .كند مطرح مي
و ايـن بـدن    ،عهـده دارد اكـات را بر . اوسـت كـه ادر  و از عالم ملكوت است ،محسوس

  .  اي از قواي اوست سايه ،اي براي او و قواي اين بدن پوسته
  
  بودن نفس انسان الحدوث نية. جسما4-2

برد  كيفيت پيدايش روح به اين صورت است كه انسان ابتدا در مرحلة جمادي به سر مي
 .گـردد  مـي ... اسـكه و م، جاذبه، داراي قواي غاذيه ،و سپس صورت نباتي به خود گرفته

چـون  اي حيـواني هم ه ـ داراي ويژگـي  ،سپس نفس نباتي او به نفس حيواني تبديل شده
گردد و با تكامل در  آنگاه صورت انساني به او افاضه مي؛ شود مي... احساس و حركت و

اين سير تكاملي براي روح همـان چيـزي   . يابد تجرد) دست مي( عقل ةانسانيت به درج
در مقابـل دو  ملاصـدرا   .كند بودن ياد مي »الحدوث نيةجسما«از آن به  است كه ملاصدرا

ــر بــدن ، قــول ديگــر ــه تقــدم روح ب   و  3/1843: 1367(افلاطــون،  يعنــي قــول افلاطــون ب
، به تقدم وجودي )108: 1363سينا،  (ابنسينا بر معيت نفس و بدن  و قول ابن )1845-1846

  .)148-147 /8 :1981(شيرازي بدن بر نفس ناطقه قائل است 
، يابد و روح با كسب كمالاتي كه مستعد آن اسـت  اين سير تكاملي همچنان ادامه مي

كنـد كـه    فرقي نمي. گردد انتقال به نشئة آخرت مي ةشود و آماد نياز مي كامل و از بدن بي
مـرگ كـه    ،بنابراين. زا د يا شقاوتنبخش باش شده از نوع كمالات سعادت كمالات كسب
در سير حركت تكاملي انسان يك امر طبيعي محسـوب   ،روح از بدن استهمان جدايي 

  .ماند و روح باقي ميرود  ميشود كه در پي آن بدن از بين  مي
  

  . فناناپذيري روح4-3
كند اين است كه معدوم شدن يك شيء  روح اقامه مي دليلي كه مرحوم فيض براي بقاي

، فاعـل  ــ ـ آن  ه يكي از اسباب اربعةعلت اول آن است كداشته باشد: تواند دو علت  مي
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به ؛ از بين برود كه دربارة روح چنين چيزي قابل تصور نيست ــ ماده و صورت، غايت
از طـرف  . شـود  او عارض نمي گاه عدم بر خداست كه هيچ فاعل و غايت اوآنكه  جهت

 .نيسـت فرض از بين رفتن ماده نيز براي او قابل تصور  ،بودن از مادهدليل مجردديگر به 
بلكـه  ؛ صـورت نـدارد  ، كـه روح چرا؛ نيستپذيرفتني فرض از بين رفتن صورت او نيز 

علت دوم معدوم شدن يك شيء آن اسـت كـه يـك امـر     . صورت او همان ذات اوست
دربارة روح صـادق   اين فرض نيز .وجودي كه با او در تضاد است در مادة او وارد شود

 ـ از ماده است. دليلمجرد نيست؛ چراكه روح  بقـاي روح   رايديگري كه مرحوم فيض ب
: 1387همـو،  ؛ 458-456: 1354، شـيرازي ( از آثار صـدرالمتألهين اسـت    برگرفته كند اقامه مي

خداوند حب بقـا و كراهـت از فنـا را در طبيعـت هـر انسـاني       ، مطابق اين دليل .)9/241
اگـر عـالم   . است و دوام در اين عالم امر محالي بقا از طرف ديگر .وديعت نهاده است به

، در آن صـورت قـرار دادن   و در آن باقي بمانـد شود  ديگري نباشد كه روح به آن منتقل
كاري عبث و باطل خواهد بود و كار عبـث از حكمـت خداونـد بـه      ،در انسان حب بقا

  .  دور است
ها از مرگ و نـابودي   آيد كه چرا انسان مي اين سؤال پيش ،پس از طرح اين استدلال

سبب غايي آن اسـت كـه خداونـد    . دو جنبة فاعلي و غايي دارد ،ند؟ پاسخ آنبدن بيزار
اي بـراي   انگيـزه  نها ايجاد كرده است تا در آنـا  آفت و مرگ را در انسان، كراهت از درد

آن است كه انسان از سه نيز سبب فاعلي  .حفظ ابدان در طول زندگي وجود داشته باشد
انسـان  كـه  شود  غلبة مرتبة حسي باعث مي .ستخيالي و عقلي برخوردار ا، حسي ةمرتب

اما اين بيزاري از  .بيزار باشد... از بين رفتن بدن و، از ناملايمات حسي همچون سوختن
بلكه از ايـن جهـت    ؛اي عقلي است اين جهت نيست كه او داراي جوهري ناطق و مرتبه

ز مـرگ و  بنابراين وحشـت او ا . است كه او جوهري است حساس و داراي مرتبة حسي
. اما حسي به سبب غلبة مرتبة حسي و دنيوي است از بين رفتن بدن و بيزاري او از عدمِ

و از زندگي در مرتبـة   ،كند اين است كه انسان به مرگ طبيعي علاقه مي آنچه عقل اقتضا
به همين جهـت اسـت كـه وحشـت     . حس و مشاهدة حيوانات دنيا وحشت داشته باشد

بيشتر است از وحشت انسان زنـده از   رت زندگان اين عالماهل باطن از زندگي و مجاو
در هنگام  ،ع)(به همين سبب است كه اميرالمؤمنين علي .مجاورت و همراهي با مردگان

  ».قسم به خداي كعبه رستگار شدم: «درنگ فرمود بي ،ملجم ابن ضربت
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  . عالم بزرخ4-4
 ؛ي از بين رفتن آنهـا نيسـت  فهميد كه مرگ موجودات به معنا  توان از آنچه گفته شد مي

كه علت وجـوب موجـودات    ــ كه موجودات واجب بالغيرند و تا زماني كه آن غيرچرا
انتقـال   ةبنابراين مرگ يـك نحـو   .محال است رفتن موجودات از بين ،باقي باشد ــ است
بـدن   لكـن  .انتقال روح از دنيا به آخرت يا انتقال از صـورتي بـه صـورت ديگـر    ، است

يعنـي   ،شود و تركيـب او  در همين دنيا متلاشي مياست ر استخدام روح محسوس كه د
از ، جواهر متعدد و اعراض لازم و مفارق به وجود آمده بـود اجتماع كه از اي  ابعاد ثلاثه

 ،به فرمـان خداونـد   ،گردد و در روز قيامت رود و هر جوهري به اصل خود برمي بين مي
 ؛شـود  جسم اخـروي ايجـاد مـي    ،يب يافتهها ترك جسم از اصل همان جوهرها و صورت

بـدن اخـروي صـرفاً     ،بنـابراين  .پذير نيسـت ة دنيوي اسـت و فسـاد  تركيبي كه بدون ماد
  .  ناپذير است و در نتيجه زوال ،دنيوي ةجواهري است بدون اعراض و ماد

 ،و به تعبير فـيض دو تولـد   ،به اعتقاد فيض پس از مرگ براي هر انساني دو پيدايش
امتداد و استمرار از ساعت مرگ تا روز قيامـت اسـت كـه     ،پيدايش نخستين :وجود دارد

شـود و ديگـر نهـايتي     و پيدايش دوم نيز از روز قيامت شروع مـي  ،شود برزخ ناميده مي
بـدن مـادي) از   ( بدن عنصري ،در برزخ. گويند نخواهد داشت كه به آن عالم آخرت مي

همان بدني كـه انسـان    ،مثالي خواهد بود رود و روح در آن مدت در بدن خياليِ بين مي
آن را همراهـي   لـه يمتخ ةو از بدن عنصـري چيـزي جـز قـو     ،كند در خواب مشاهده مي

تـا:   عربي، بي (ابن كه فيض از صاحب فتوحات آموخته است ــبر اساس اين باور  .كند نمي
تصـرف روح  مثالي بالاتر از بدن عنصري است و در اين دنيا  بدن خياليِرتبه  ــ )3/250

روح در اين بـدن   ،در برزخ. گيرد واسطة همان بدن مثالي صورت مي در بدن عنصري به
واسطة اعمال و رفتارهايش در اين دنيـا   ها و دردهايي خواهد بود كه به واجد لذت مثالي

  .  كسب كرده است
  

  . عالم آخرت4-5
جـا  اين چه دره هرداند با اين توضيح ك عالم ميمرحوم فيض عالم آخرت را باطن همين 

 جا براي ما بـاطن اسـت  شود و آنچه در اين اي ما باطن ميبراي ما ظاهر است در آنجا بر
  .)171: 1360(فيض كاشاني،  گردد جا ظاهر ميدر آن
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  . چگونگي حشر انسان در روز قيامت4-5-1
يعني از تكرار  ؛شود در روز قيامت هر كسي با غايت اعمال و تصورات خود محشور مي

آيد و هـر كـدام از ايـن ملكـات در      ملكاتي در نفس پديد مي، ل و تصورات در دنيااعما
و  ،امور قدسـي  اگر غالب تصورات انسان در دنيا .آخرت صورت متناسب با خود دارند

شـود و اگـر اغلـب تصـورات و      بـا ملائكـه محشـور مـي     افعال نيك باشد اكثر اعمالش
صورتي همگـون بـا اهـل جهـنم محشـور      هايش بر اساس اغراض حيواني باشد با  رفتار

شود عيناً همان شخص خواهد بود كـه در دنيـا    آنچه در آخرت محشور مي .خواهد شد
گويـد ايـن همـان      اي كه اگر كسي او را در محشر ببينـد مـي   گونه به ؛زندگي كرده است

چه صورت او ممكـن اسـت صـورت    يعني اگر ؛كرد شخص است كه در دنيا زندگي مي
كـه تشـخص انسـان بـه     چرا ؛رود ولي تشخص او از بين نمـي  ،باشد... ياحمار يا خوك 

  .  روح اوست نه بدنش
اعمال انسان كه در روز قيامت ظاهر خواهد شد همـان روح   ةبه اعتقاد فيض صحيف

كند و هر خيـر و شـري را    توضيح اينكه انسان هر چيزي را كه در دنيا درك مي. اوست
ماند كـه در عـالم آخـرت ظهـور پيـدا       جا مي روح او بهاثري از آن در  ،دهد كه انجام مي
ميزان سنجش اعمال افراد در عالم آخرت نيز پيامبر هر امت يا وصي پيـامبر  . خواهد كرد

  . و يا شريعت خواهد بود
  

  . صراط4-5-2
از نظـر او انسـان از ابتـداي     .زنـد  فيض در تبيين معناي صراط نيز دست بـه تأويـل مـي   

از  ،اسـاس حركتـي كـه در طبيعـت و جـوهر او وجـود دارد       حدوث تا آخر عمرش بر
اولين اقتضاي نفس در اين حركت تكـاملي ايـن    .يابد صورتي به صورت ديگر انتقال مي

. و به مرتبة بعـدي و سـپس بـه مرتبـة عقـل برسـد      كند است كه مرتبة حسي را تكميل 
تكاملي نفـس  همان سير  ،صراطي كه خداوند مخلوقات خود را بر آن مفطور كرده است

است و استقامت در اين راه همان چيزي است كه خداونـد از بنـدگان خـود خواسـته و     
كه انحراف از آن موجب سقوط از فطـرت و  چرا ؛آن فرستاده است منظورپيامبران را به 

انسان را بـه بهشـت    ،صراط مستقيم كه سلوك در آن ،بنابراين. شود دخول در جهنم مي
يعني صراط و كسي كـه بـر    ؛كند مي يت است كه نفس انشاهمان صورت هدارساند  مي
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مسـافري كـه در ايـن     طبق اين باور. يك چيز بيشتر نيست ،كند روي صراط حركت مي
پيمايـد   مـي كند و منازل و مقاماتي را  در ذات خود سفر مي ،نفس)( كند مسير سلوك مي

، تـر از مـو   نـازك  تـر و  حديث نبوي كه صراط را دقيق. كه در ذات خود واقع شده است
 ؛قابل تفسير اسـت منظور همين براي كند  تر از شب معرفي مي تيزتر از شمشير و تاريك

نظـري و   ةكه كمال انسان در سير و سلوك به سوي خـدا وابسـته بـه اسـتكمال قـو     چرا
عملي نيـز   ةتر از مو است و قو دقيق، نظري در وصول به نظرات دقيق ةقو. عملي اوست

 ةبـراي تحصـيل ملك ـ   ،و غضبي و فكري كه با او مـرتبط اسـت   به حسب قواي شهوي
هـايي هسـتند كـه جـز بـا نـور هـدايت         عدالت تيزتر از شمشير است و اين دو تاريكي

  .  نيستنددرنورديدن شرع) قابل ( خداوند
  
  . اعتقاد به شفاعت4-5-3

تـا  اي قـرار دهـد    است كه انسان يكي از مقربان خداونـد را وسـيله   اشفاعت به اين معن
. خشـد يـا درجـات او را افـزايش دهـد     بخطاهـاي آن شـخص را ب   واسطة او هبخداوند 
نحـوي   يابد مگر اينكه آن شـخص در دنيـا نسـبتش را بـا شـفيع بـه       تحقق نمي شفاعت

محبتش به او بيشتر باشد يا بر پيروي از او مواظبت كند يـا از   براي مثال ؛مستحكم سازد
  ... .فقدان او محزون باشد و

  
  . وجود بهشت و جهنم4-5-4

ادعا كرده است كه بهشـت و   ــ النجاةمنهاج از جمله  ــهايش  فيض در برخي از كتاب
آنكـه   رود مگر و موجود هستند و هيچ كس از اين دنيا نمي اند اكنون خلق شده جهنم هم

  .)13: 1411(فيض كاشاني،  بيند مكانش را در يكي از آن دو مي
براي  :گويد كه در مقام بحث از بهشت و جهنم است مي الاخره ةمرآدر كتاب ايشان 

تـوان سـؤال كـرد     به همين جهت نمي. عالم آخرت در مقايسه با دنيا مكاني وجود ندارد
بگـوييم آخـرت   آنكه  مگر ؛ديگري قرار داردسوي در كدام  دنيا و آخرتكه هر كدام از 

كه ظاهر دنيـا از بـين   هاي آسمان و زمين است و مادامي  در باطن دنيا و در پس حجاب
فـيض  ( كه غيب و شهادت با هم قابل جمع نيستندچرا ؛باطن آن كشف نخواهد شدنرود 

  .)2-1 :تا بي كاشاني،
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و جهنم در عمق وجـود افـراد    بهشت :گويد مي انوارالحكمهدر كتاب  ،مرحوم فيض
 ـ ؛گيـرد  ت ميئبه اين بيان كه بهشت يا جهنم هر شخصي از نفس او نش ؛موجودند ي يعن

هر كس بـه بـاوري عقيـده    . شود در نفس او ايجاد و در اثر اعمال و رفتارهايش آباد مي
روز در نفـس او   بـه كند آن عمل يا عقيـده روز  ميكند و به راهي و عملي عادت  پيدا مي

اي كـه انفكـاك آن از    گونه به ،شود تا اينكه جزئي از حقيقت ذات او مي ،شود  مي تر راسخ
كنـد و   آن شخص آن ملكه را با خود به آخرت حمل مـي  ،ر نتيجهد .گردد او مشكل مي
هـايي همچـون    برد صورت آنچه مؤمن از دنيا با خودش به آخرت مي. گردد قرين او مي

و آنچـه كـافر بـا     انـد،  بخش كه صوري لذت ،لولؤ و مرجان و حور و غلمان خواهد بود
  . بود خواهد... اي همچون آتش و دهندههاي آزار برد صورت مي خود

در سـال   العيون قرةبهشت و جهنم چيزي است كه در كتاب  دربارةنظر نهايي فيض 
اين است كه بهشت و جهـنم دو نـوع روحـاني و     اصل آنذكر كرده است و ح ق1088

ايـن   ،به اين معنا كه نفـس  ؛گيرند مي تئجسماني دارند كه هر دو نوع از نفس انسان نش
  .)473: 1423(فيض كاشاني،  در بيرون ايجاد كندا آنها ر كند كه مي توانايي را پيدا

  
  . خلود كفار4-5-5

مبـاحثش را   پذيري شديدي از عرفا دارد و بخش اعظممسئلة خلود كفار، تأثيرفيض در 
همچون استادش صـدرالمتألهين معتقـد اسـت     يو .دهد به نقل كلام عرفا اختصاص مي

ضـلالت و گمراهـي    يـرا از طرفـي  ؛ زكننـد   اهل جهنم سرانجام از عذاب نجات پيدا مـي 
عارضـي  نيـز   نبـه آنـا   الاهـي  و به تبع آن غضـب  ،ها امري است عارضي نه ذاتي انسان
رضا و رحمت خداونـد ذاتـي    ،»يبِضَي غَتمحر تقَبس«به حكم  و از طرف ديگر ؛است
 الاهـي  سـرانجام رحمـت   ،است ناپذير زوال، و ذاتي پذير زوال، از آنجا كه عرضي .است

كـه   ،گيري را فيض حتي در اواخر عمـر نيـز   اين موضع. ها خواهد شد انسان ةامل همش
  .)180-175: 1375(فيض كاشاني،  حفظ كرد ،گرايش شديدي به نص پيدا كرده بوده
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    نوشت پي
هـا   طور كه نباتات داراي نفس نباتي و حيوانات واجد نفـس حيـواني و انسـان    انبه اعتقاد فيض، هم. 1

اند، هر يك از اجرام آسماني نيز واجد نفس هستند و البته مجموع اجرام و اجسـام   داراي نفس ناطقه
انـد. نفـس چيـزي اسـت كـه       آسماني نيز يك نفس كلي دارند و مدام در حال خروج از قوه به فعل

ات خود مجرد است؛ لكن برخلاف عقل، در فعل خود نيازمند ماده اسـت (فـيض   همچون عقل در ذ
 ).16-7/ 1: 1428كاشاني، 
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  نامه كتاب
 ، قم: انتشارات اسماعيليان. طبقات أعلام الشيعهتا)،  حسن (بيآغابزرك تهراني، محمد

 جا.  ، تصحيح احمد منزوي، بيمصفي المقال في مصنفي علم الرجالق)، 1378(ـــــــــــ 

 ، قم: انتشارات اسماعيليان. الذريعهق)، 1408ـــــــــــ (

نشـر  قـم:  شرح خواجه نصيرالدين طوسـي،  ، اشارات و تنبيهات)، ش 1375( عبداللّه سينا، حسين بن ابن
 البلاغه. 

  منشورات بيدار. ، قم: الشفاءق)، 1303ـــــــــــ (
 مطالعات اسلامي.  مؤسسه، به اهتمام عبداالله نوراني، تهران: المبدأ و المعادش)، 1363ـــــــــــ (

انتشارات دفتر تبليغـات  : زاده، قم اللَّه حسن ، تحقيق آيتمن كتاب شفاالاهيات ش)، 1376ـــــــــــ (
  . اسلامي

 ، بيروت: دارالصادر. كيهالفتوحات المتا)،  الدين (بي عربي، محيي ابن

جا:  چاپ دوم، بيترجمه محمدحسن لطفي،  )،كتاب تيمائوس( دورة آثار افلاطون)، ش1367افلاطون (
 . انتشارات خوارزمي

  تهران: انتشارات علميه اسلاميه.  قصص العلماء،تا)،  تنكابني، ميرزا محمد (بي
 الاندلس.  مكتبةجا:  بي سيد احمد حسيني،  ، تحقيقأمل الآملتا)،  حسن (بي حرّ عاملي، شيخ محمد بن

 نا.  ، اصفهان: بيفيوضات الفيضق)، 1412الدين ( حسيني اصفهاني، ضياء

  ، اصفهان: دارالنشر لنفائس المخطوطات الاسلاميه. روضات الجنات)، 1341خوانساري، ميرزا محمدباقر (
 ، قم: اسماعيليان. داتروضات الجنات في احوال العلماء و الساق)، 1390ـــــــــــ (

 ، هنري كربين، تهران: معهد الفلسفه. مجموعه مصنفاتش)، 1355الدين ( سهروردي، شهاب

  ، قم: دارالمعارف الاسلاميه. الاسفار الاربعهق)، 1387( شيرازي، صدرالدين
 .دارالاحياء التراث العربي: چاپ سوم، بيروت، ربعهالاسفار الام)، 1981ـــــــــــ (

الـدين   تصحيح و تعليق سيد جلال، مقدمهالشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه، ش)، 1382ـــــ (ــــــ
 . بوستان كتاب ة مؤسس: آشتياني، قم

 الدين آشتياني، تهران: معهد الفلسفه.  ، تصحيح جلالالمبداء و المعادش)، 1354ـــــــــــ (

  روت: دارمكتب العربي. ، بيإحياء علوم الدينغزالي، ابوحامد (بي تا)، 
 ، بيروت: دارالهادي. إحياء علوم الدينق)، 1412ـــــــــــ (

، مقدمه و تعليقه دكتر البير نصري نادر، چـاپ هفـتم،   الفاضله المدينةآراء اهل م)، 1996فارابي، ابونصر (
 بيروت: دارالمشرق. 

 اهي، تهران: سروش. ش ترجمه و شرح حسن ملك ، المدنيه السياسةش)، 1376ـــــــــــ (

الـدين آشـتياني،    ، تصحيح سـيد جـلال  اصول المعارفش)، 1375فيض كاشاني، محمدبن شاه مرتضي (
 چاپ سوم، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. 

  ، و دارالقاري.ةدارالامير :، تحقيق محسن بيدافر، بيروتالحكمةانوار ق)، 1426ـــــــــــ (
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، نرم افزار مجموعه آثار فـيض، مركـز كـامپيوتر اسـلامي (نـور)،      الشيعه بشارةتا الف)،  ـــــــــــ (بي
  نسخة خطي. 

 . 5785، كتابخانه مرعشي، نسخه خطي شماره ترجمة العقايد الدينيهتا ب)،  ـــــــــــ (بي

 دارالكتاب الاسلامي.  ، تحقيق محسن عقيل، چاپ دوم، قم: الحقايقق)، 1423ـــــــــــ (

 جا: انتشارات اسوه.  ، مصطفي فيضي، بيديوان فيضش الف)، 1371ـ (ــــــــــ

(ده رساله)، به اهتمام رسول جعفريان، اصفهان: مركز تحقيقات  شرح صدرش ب)، 1371ـــــــــــ (
 اميرالمؤمنين (ع). 

 ، تحقيق و تعليق محسـن بيـدارفر، چـاپ دوم، قـم:    الدين علم اليقين في اصول ش)، 1384ـــــــــــ (
  انتشارات بيدار. 

 ، تحقيق فالح عبدالرزاق العبيدي، چاپ دوم، قم: انتشارات وفا. عين اليقينق)، 1428ـــــــــــ (

 ، تحقيق محسن عقيل، چاپ دوم، قم: دارالكتاب الاسلامي. العيون قرةق)، 1423ـــــــــــ (

: جـا  ردي قوچاني، چاپ دوم، بي، تصحيح و تعليق عزيزاللَّه عطاكلمات مكنونهش)، 1360ـــــــــــ (
 انتشارات فراهاني. 

پژوه، نشريه دانشـكده   كوشش محمدتقي دانش ، بهمحاكمه بين المتصوفه و غيرهم)، 1366ـــــــــــ (
 ادبيات تبريز، سال نهم، شماره دوم. 

 . 9591، كتابخانه مرعشي، نسخه خطي آلاخره مراةتا ج)،  ـــــــــــ (بي

 ، تحقيق غالب حسن، قم: المركز العالمي للدراسات الاسلاميه. النجاةمنهاج ق)، 1411ـــــــــــ (

 (ع). انتشارات كتابخانه امام علي: اصفهان، وافي)، ش1365ـــــــــــ (

  ، تهران: انتشارات اميركبير. الاحباب هديةش)، 1361قمي، شيخ عباس (
  نا.  جا: بي ، بيالمذهب الجعفريهفوائد الرضويه في احوال علماء تا)،  ـــــــــــ (بي

 نا.  ، تهران: بيبحارالانوار)، 1362مجلسي، محمدباقر (

  ، تهران: مدرسة عالي شهيد مطهري. نامه فيضش)، 1387نفيبي، ابوالقاسم و محسن ناجي نصرآبادي (
 ، تهران: انتشارات اسلاميه. مستدرك الوسايلق)، 1382نوري، حاج ميرزا حسين (

 


